کدام نيرو طبقه کارگر ايران را نمايندگی می کند؟!

رضا شيرازی 
11 ارديبهشت 1389

11 ارديبهشت ماه مصادف با اول ماه می روز جهانی کارگر ظاهرا فرصتی ست که در باره وضعيت جنبش طبقه کارگر در ايران صحبت کنيم. نيروی کار در ايران در تمامی بخش های صنعتی و کشاورزی و خدماتی در چهارچوب سياست های نابخردانه و غيرکارشناسانه اقتصادی جمهوری اسلامی با مشکلات گوناگونی روبرو هستند. و همه انسانهای آگاه و فرهيختگان جامعه و نيروهای معترض به وضع موجود تاحدود زيادی به اين مشکلات اشراف دارند. بيکاری از يکسو، عدم اجازه به ايجاد تشکل های کارگری، حقوق های معوقه، دستمزد پائين نيروی کار، استخراج های بی رويه، عدم امنيت شغلی ، عدم طبقه بندی مشاغل از يکسو و از طرف ديگر دستگيری و سرکوب فعالين کارگری، گسترده شدن کارگران قرار دادی، ورشکستگی کارخانه ها توليدی ، به همراه تورم غيرقابل تصور و فشار مضاعف گرانی ها، نيروی کار ايران و بالطبع طبقه کارگر جامعه ما را بيش از گذشته مورد هجوم قرار داده است.

شما با رجوع به اخبار اعتراضات کارگران در کارخانه های نوشابه سازی خرم نوش، واگن پارس ، پالايشگاه اراک، شرکت آذر آب، نيشکر هفت تپه ، شرکت البرز، و ...، به خوبی پی برده ايد که کارگران ايران به آن درجه از آگاهی رسيده اند که با توسل به شوراهای موقت کارگری و فعاليت سنديکايی خويش صدای خود را به گوش ملت ايران بويژه فعالين جنبش دانشجوئی و جنبش زنان برسانند و اين مبارزات و اعتراضات نشان از خط سيری می دهد که نيروی اجتماعی و معترضين به وضع موجود همبستگی خود را با مطالبات طبقه کارگر ايران اعلام و از آن خواسته ها حمايت کنند. اعتراضات مستمر کارگران که برای بقای زندگی اشان هست مطالبات حداقلی را مطرح می کنند که همان حق تشکلات سراسری، مقابله با اخراج ها و داشتن امنيت شغلی و گرفتن حقوق های معوقه و غيره است.

شما حتی با قدری توجه خواهيد ديد که رسانه های رسمی و حتی خبرگزاری های نيمه رسمی جمهوری اسلامی همچون ايلنا و اصلاح طلبان حکومتی هم به خوبی پی برده اند که حضور طبقه کارگر و مبارزات آنان در سير طبيعی خويش به يکی خبرسازترين اخبار در ايران مبدل شده است.
و امروزه به دليل همين واقعيت غيرقابل انکار نمی توان براحتی از مطالبات طبقه کارگر طفره رفت و آن خواسته ها را ناديده گرفت و از آن سخن نگفت. 

نيروی کار و کلا طبقه کارگر ايران امروزه با چند تضاد اصلی در ايران روبروست. بحث و بررسی تضادهای پيش روی کارگران باعث خواهد شد تا چشم اندازی روشن از روند مبارزات طبقه کارگر ايران نمايان شود.
در گام نخست سرمايه داری تجاری و سنتی در ايران که ظاهرا روند اقتصادی جامعه را در دست دارد، زندگی ميليونها کارگر ايران را با مشکلات گوناگونی روبرو کرده و می کند. زيرا واردات انبوه کالا بطور رسمی و قانونی و حتی از راه های غير رسمی و غيرقانونی ، روند توليدات داخلی را کاملا مخدوش کرده است. امر واردات کالا که در تمامی عرصه های اقتصادی هم اکنون جريان دارد توازن توليد را با واردات کالا از خارج کاملا تحت شعاع قرار داده است.

سرمايه داری تجاری که هميشه در جامعه ما توفق و غلبه داشته است در اين دوره چنان قدرتی کسب کرده است که نقدينگی اين بخش و سرمايه عظيم آن شالوده اقتصاد جامعه ما را بدست گرفته است. بازارهای ايران هم اکنون توسط کالاهای کره ای، چينی، تايلندی و حتی کالاهای ساخت ترکيه اشباع شده است و توليدات داخلی توان رقابت را از دست داده و کارخانه ها يکی پس از ديگری تعطيل می شوند. حتما شما هم می دانيد که حکومت سياسی ايران چه از نقطه نظر طبقاتی و چه از نظر سياسی حامی سرمايه داری تجاری بوده و رابطه روحانيت که حکومت را در دست دارد با بازار، رابطه ای تاريخی ست. اجازه دهيد فورا اضافه کنيم که جمهوری اسلامی ايران در سير حاکميت خويش و با پايه گذاری بنيادها و موسسات اقتصادی که سردمداران حکومت بطور مستقيم و يا غير مستقيم در زايش و ادامه آن موسسات و بنيادها دخيل بوده اند. مافيای ثروت را بوجود آورده و طرح بحث آقازاده ها و ثروت های عظيم آنان سالهاست که بر سرزبان هاست. از طرفی همين رژيم، سرمايه داری نظامی را در جامعه ما پی ريزی کرد. با قانونی کردن اجازه فعاليت اقتصادی به نهادهای همچون سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رفته رفته باعث شد که بخشی از سرمايه های عظيم اقتصادی جامعه ما بويژه در حوزه منابع انرژی، داد و ستدهای منطقه ای ، شرکت های عظيم پيمانکاری فرا ملی بدست سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ايران بيافتاد. 
سيطره نظاميان در قوه مقننه و مجريه و در عرصه اقتصادی بويژه بخش انرژی طی سالهای اخير نشان داده که شالوده اقتصادی جامعه را به سمت و سوی منافع خود سوق خواهند داد. منافعی که با منافع سياسی جمهوری اسلامی هم سنگ به نظر می رسد و در مقابل منافع طبقه کارگر هست. زيرا روشن است که زندگی ميليونها کارگر ايرانی که در اسفبارترين وضعيت دست و پا می زنند، نه تنها محلی از اعراب برای سرمايه داری سنتی، تجاری و نظامی ندارد، بلکه اعتراضات آنان را برای رسيدن به خواسته يشان، مخل روند وضع موجود می دانند به همين دليل است که نيروهای سرکوب گر جمهوری اسلامی با اعلام مخالفت با برگزاری مراسم روز جهانی کارگر علنا اعلام کرده اند که اجازه هيچ گونه تجمع ای را به کارگران در 11 ارديبهشت امسال نخواهند داد. 

نمايندگان سياسی سرمايه داری تجاری، سنتی و نظامی رژيم  که در جناح راست و فاشيستی آن گرده آمده اند، يکی از اصلی ترين تضادهای طبقه کارگر ايران محسوب می شوند.
کارگران ايران در اصل با هر حرکت اعتراضی خويش برای گرفتن حقوق معوقه، برای مخالفت با بستن کارخانه ها، برای اعتراض به اخراج و قراردادی کردن کارگران، در اصل با همان سه شاخه سرمايه داری تجاری، سنتی و نظامی در ايران درگير می شود. زيرا رشد خط توليدی، سرو سامان يافتن قوانين کارگری، ايجاد سنديکاهای سراسری کارگری، داشتن حق اعتراض و اعتصاب همه و همه در اصل مقابله با جمهوری اسلامی و بالطبع مخالفت با جناح راست و فاشيستی رژيم هست. بنابر اين می بينيم هر چا که اعتراضی هست دست اندرکاران نيروهای اطلاعاتی و امنتيتی بدنبال فعالين کارگری هستند تا آنان را دستگير و روانه زندان کنند. اما نبايد از ياد برد که با وجود اين تضاد و هزينه گزافی که طبقه کارگر در ايران و کلا ديگر اقشار در مقابل جناح فاشيستی حاکم می پردازند، آينده تا حدودی برای طبقه کارگر روشن است زيرا هم اکنون که استبداد مذهبی حاکم هست مطالبات کارگری همچون؛ تشکلات مستقل نيروی کار در جامعه ما گسترش می يابد و حمايت هشت تشکل مستقل کارگری در برگزاری تجمع روزجهانی کارگر امسال نويدبخش همين اميد و خواسته هست.

در خاتمه می توان اضافه کرد که سرمايه داری نظامی، تجاری، سنتی و حتی صنعتی در ايران نمايندگان سياسی، احزاب و تشکلات خود را دارند و تنها اين طبقه کارگر هست که از عدم حزبی سازمان يافته و متشکل به شدت رنج می برد هر چند که بخشی از روشنفکران از مطالبات و خواسته های طبقه کارگر ايران حمايت می کنند اما با اين وجود، جامعه ما نيازمند احزابی ست که در واقع بتوانند، بدرستی نماينده سياسی طبقه کارگر ايران باشند. به نظر می رسد که اين مهم زمانی محقق خواهد شد که تشکلات و سنديکاهای مستقل کارگری بطور سراسری شکل گيرد. تا شايد احزاب کارگری در همين جدال و کشاکش شکل گيری تشکلات مستقل کارگری بوجود آيد. تجربه نشان داده است که اگر روشنفکران و نه فعالين عملی مبارزات جاری کارگران، به دنبال ايجاد حزب کارگری باشند نه تنها موثر نيست بلکه انرژی های زيادی هم هرز خواهد رفت. و هم نتيجه زيادی هم در برنخواهد داشت. لذا حزب کارگری که بتواند مطالبات و خواسته های کارگران را بازتاب و اعلام کند و مبارزات آنان را هماهنگ نمايد تنها و تنها توسط کارگران فعال و اگاه ممکن هست و در آن وقت روشنفکران منتقد به وضع موجود که دارای جهت گيری طبقاتی کارگری هستند می توانند در احزاب کارگری که نيروی کار در آن پيشرو هست، در راستای اعتلای احزاب کارگری فعال باشند. 
رشد آگاهی کارگران ايران و طرح تشکل يابی اشان نشان از آگاهی طبقاتی کارگران ايران می دهد و مبارزات صنفی اشان تبارزی از نياز آغازين چنين آگاهی محسوب می شود. که در مراحل کيفی تر شايد فعالين کارگری با در نظرگيری اوضاع سياسی کشور، اولين نهادهای ايجاد احزاب کارگری را بنا کنند و در آن هنگام کارگران ما نمايندگان واقعی خود را خواهند داشت.

